
روایـت 

تــهـران

   شغل:چارواداری
   ویژگی: بلدراه برای هدایت مسافران

روزگاری مردم برای رفت وآمد و ســفر از چهارپایان 
استفاده  و افرادی که این ســفر را هدایت می کردند 
به چاروادار معروف بودند. ميــدان مال فروش ها در 
جنوب شرقی تهران مکان و پاتوق چاروادارها بود که 
نزدیک دروازه عتيق حضــرت عبدالعظيم )چهارراه 
مولوی فعلی( قرار داشــت. این ميدان تا نخســتين 
سال های سلطنت ناصرالدین شاه فضایی نسبتاً وسيع 
و مستطيل شــکل بود که در دوره های بعد با توسعه 
شهر از وسعتش کاسته شد تا اینکه سرانجام با خاتمه 
کار چهارپایان بارکش و خروج این حيوانات از زندگی 
روزمره مردم به فضای تجاری محله بازار اضافه شد. 
اردشير آل عوض، درباره این شغل می گوید: »آن دوران 
راه های شوسه، راه آهن و خطوط هوایی نبود و شکل 
عمده سفر، مســافرت با چهارپایان بود. چاروادارها 
و چهارپایانشــان از نظر مســافربری، نقشــی مثل 
اتوبوس های مسافربری، قطار و هواپيماهای امروزی و 
از جنبه باربری نيز نقشی مثل کاميون ها و وانت بارهای 
امروزی داشــتند. در واقع، همه تسهيلاتی که این 
وسایل امروزی برای مســافران فراهم می کنند، در 
جامعه عصر قاجار، برعهده چاروادارها و چهارپایانشان 
بود. آنها به نام های دیگری ماننــد مکاری، خربنده، 
خرکچی، قاطرچی و قافله دار هم شــهرت داشتند. 
فصل بهار و تابستان پرکارترین فصل چاروادارها بود و 
مهم ترین هزینه های چارواداری عبارت بودند از: مزد  
یتيم چاروادار، غذای ميان راه چاروادار، علوفه حيوان 
بارکش، دســتمزد مهتر یا تيماردار، تعویض افسار، 

تعویض رانکی، تعویض پالان، نعل بندی و... .«
شغل چارواداری مستقيماً با چهارپایان سروکار 
داشت و از این رو وابسته به آنها بود. حيوانات بارکش 
چاروادارها، در دوره قاجار شامل اسب، شتر و به ویژه 
قاطر بود. قاطرها هم ابزار کار و هم یار هميشگی 
چاروادارها بودنــد. آنها پــس از پياده روی های 
طاقت فرســا، وقتی به توقفگاهی می رسيدند نيز 
بيکار نمی نشستند و تازه به کارهایی مثل تعمير 
زین ها و اصلاح بســته ها می پرداختند. به گفته 
پولاک اتریشی، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، 
کرایه حيوانات بارکش بسيار ارزان بود و براساس 
ارزان و گران شــدن علوفه، کمی و زیادی عبور و 
مرور و موجود   بودن بار در مبدأ و مقصد متفاوت 
بود. صاحبان بارها و مسافران افزون بر کرایه، خرج 
حيوانات، ناهار، چای و توتون چپق مکاری را نيز 
می دادند. چارواداران باید هنگام ورود به هر شهر 
و خروج از آن و حتی گذشــتن از برخی مناطق، 

هزینه های گمرکی و راهداری را می پرداختند.

یکه تازی مال سوارها

همه فن حریف بودند که علاوه بر مشت و مال، گاهی کار 
شکسته بندی، کوتاه کردن مو، کشيدن دندان و حجامت 
را هم انجام می دادند و لا به لای کارشان مردم را از اخبار و 
وقایع روز هم آگاه می کردند. به عبارتی، دلاک ها افرادی 
بودند که   با روش های کاملاً سنتی در این صنف فعاليت 
می کردند. حــدادی می گوید: »کتــاب »فرهنگواره 
گرمابه«، نوشته عليرضا لطفی و حسين مسجدی مرجع 
مناسبی برای پی بردن به سابقه و فوت و فن کار دلاک ها 
در تهران قدیم است. این کتاب از دریچه نگاه سياحان 
مشهور اروپایی این شغل را بررسی کرده که خواندن آن 
خالی از لطف نيست.  هانری رنه دالمانی، سياح معروف 
فرانسوی که در دوره حکومت قاجار به تهران آمده بود 
در بخشی از ســفرنامه اش به این نکته اشاره کرده که 
اصلی ترین کار دلاک ها، کيسه کشــی و مشت و مال 
بوده اما کارهایی مثل حجامت، زالوانداختن، رگ زنی، 
سر تراشی و ریش تراشی، ختنه نوزادان پسر، مداوای 
شکستگی ها و دررفتگی های استخوان، دندان کشيدن 
و جا انداختن ناف را هم که برخی اطبا از انجام آن امتناع 

می کردند، برعهده می گرفتند.«

شــغل دلاکــی در انحصــار مــردان نبــوده و زنان 
 دلاک هــم در حمام های زنانــه گوش دختــران را 

سوراخ می کردند. 
حدادی معتقد اســت که دلاک ها بنا بــه دلایلی در 
فرهنگ عامه مردم، افراد محترمی بودند: »آنطور که 
ســياحان اروپایی روایت کرده اند، دلاک های تهرانی 
مســئوليت های مهمــی ازجمله دلالــت ازدواج هم 
داشته اند که از نگاه عموم مهم جلوه می کرد. آنها بين 
خودشان زبانی رمزگذاری شده داشتند و دو فرد دلاک، 
گاهی که می خواستند کسی متوجه گفت و گوهایشان 
نشود، به زبان مخصوص خودشان صحبت می کردند. 
این اطلاعاتی است که سياحان مختلف به ما می دهند و 
در کتاب فرهنگواره گرمابه به آن اشاره شده است. جيمز 
موریه، دیپلمات و نویسنده بریتانيایی، در بخش دیگری 
از همين کتاب به نقل از حاجی بابا، یکی از مشهورترین 
دلاک های ایرانی، روایت کرده که در 33چشمه دلاکی 
استاد بود که منظور همان 33عملی است که دلاک ها 
در شهرهای مختلف انجام می دادند و آرام آرام به تهران 

هم رسيده بود.«

  شغل: آسیابانی
  ویژگی: روزگاری که تهران مزارع گندم بســیار داشت 

کاسبی آسیابان ها سکه بود

اکنون دیگر نه از گردش پره های آسياب ها خبری هست 
و نــه از آســيابان های باتجربه تهرانی که بــرای قرن ها 
حاصل دسترنج کشاورزان این گستره را آرد می کردند. 
تهران روزگاری ده ها آســياب داشــت؛ همان روزها که 
تهران نه کلانشهری در محاصره برج ها و بزرگراه ها بلکه 
آبادی  کوچکی بود بــا زمين های زراعی فــراوان. فتاح 
رمضانعلی، پژوهشگر حوزه کسب وکار می گوید: »بيشتر 
آسياب های تهران آسياب آبی بود؛ یعنی گردانه آسياب 
با آب رودخانه ها به گــردش در می آمد. تهران در جنوب 
و شمال مزارع گندم بسيار داشــت و وجود مزارع گندم 
نيز وجود آســياب های فراوان را توجيه می کرد. شــمار 
آسياب های تهران آنقدر زیاد بود که تنها در گستره دولاب 

7 آسياب وجود داشت ودر طرشت 3 آسياب. در شميران 
آسياب های معروفی چون آسياب  گيلاسی دربند یا آسياب 
چيذر و نيز آسياب های معروفی چون آسياب یوسف آباد، 
آسياب والی و آسياب جلالی گندم ها و در دیگر آبادی ها 

محصولات کشاورزی را آرد می کردند.«
در دوران اوج فعاليت آسياب ها، آسيابان ها که مسئوليت 
آردکردن گندم را برعهده داشتند، ميان کشاورزان بسيار 
محبوب و البته کار راه انداز بودند. مسئوليت آسيابان اما تنها 
انجام فرایند آردکردن گندم نبود. رمضانعلی ادامه می دهد: 
»در روزگاری که بســياری از روستانشينان شميرانی و 
آبادی های اطراف تهران با کشاورزی و کشت گندم روزگار 
می گذراندند، محصولات بسياری برای آردشدن به آسياب 
فرستاده می شد. از طرفی، اگرچه تهران آسياب های بسيار 
داشت اما همه آبادی ها از آسياب بی بهره بودند. بنابراین، 
گندم های خود را به روســتاهایی می بردند که آسياب 
داشتند. در نتيجه گاهی شــمار کيسه های گندم آنقدر 

زیاد می شد که آسيابان باید ميان کشاورزان نوبت تعيين 
می کرد. اصطلاح آسياب به نوبت نيز از همين جا ورد زبان 

مردم شده و هنوز در فرهنگ عامه کاربرد دارد.«
کار و کاسبی آسيابان ها اما با ساخت کارخانه های آرد و 
صنعتی شدن فرایند آرد کردن گندم کساد شد و به تدریج با 
از رونق افتادن آسياب ها، آسيابان ها نيز به فکر شغل دیگری 
برای خودشان افتادند. عليرضا زمانی، تهران پژوه می گوید: 
»اولين ســيلوی نگهداری گندم در حدود سال 1318و 
در دوران پهلوی اول ساخته و کمی بعد نيز کارخانه  آرد 
در مجاور آن تاسيس شد. با توسعه این کارخانه ها و نيز 
از ميان رفتن زمين های کشــاورزی در اثر توسعه شهر، 
دیگر نيازی به ادامه فعاليت آســياب ها وجود نداشــت. 
به عنوان مثال، در شميران از ميانه های دهه 30بسياری از 
آبادی ها به محله های مدرن شمال شهر تبدیل شدند و با 
از بين رفتن زمين های کشاورزی، شغل های وابسته به آن 

مثل آسيابانی هم به فراموشی سپرده شد.«

آسیاب به نوبت!

ماجراهای یک حرفه 500ساله با 33چشمه

    شغل: دلاکی
    ویژگی: ارائه خدمات بهداشتی به عموم مردم

 اگر پای صحبت دلاک های قدیمی بنشــينيد، حتماً 
از تعطيلی تدریجی حمام های پایتخت گله می کنند. 
تعطيلی حمام های تهران شــروع کسادی کسب وکار 
دلاک ها بــود و امروز تقریباً حمامی وجــود ندارد که 

دلاکی در آن مشغول کار باشد.
دلاکی را می توان در فهرســت شغل هایی قرار داد که 
پيشينه چند صد ساله دارد. برخی پژوهشگران بر این 
باورند که دلاک ها از دوره صفویه که حمام های عمومی 
یکی پس از دیگری در جغرافيای آن زمان تهران ساخته 
شد کارشان را شروع کردند و آرام آرام دایره فعاليت شان 

گسترده تر شد و به خارج از حمام های عمومی رسيد.
نصرالله حدادی، پژوهشــگر و تهران شــناس، درباره 
پيشينه تاریخی دلاکی در تهران می گوید: »پيدایش 
حمام در ایران سابقه چندهزارساله دارد. ایرانيان باستان 
به این نتيجه رسيده بودند که پوست بدن انسان بعد از 
چند روز غشای مرده پيدا می کند و باید از بدن زدوده 
شود. ساخت حمام در تهران سابقه کمتری دارد و به 
عصر صفوی برمی گردد؛ کما اینکه حمام خانم یا حمام 
قبله در همان دوره تاریخی در تهران ساخته شده و شغل 
دلاکی پدید آمده اســت. بنابراین، می توانيم بگویيم 
دلاکی در تهران چيزی حدود 500سال قدمت دارد.« 
دلاک هــا از دوره صفویــه تــا چنــد دهــه قبل که 
کسب وکارشــان رونــق نســبی داشــت، افــرادی 


